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نیم قرن  از  سپهرغرب، گروه اجتماعی: بیش 
از تأســیس انجمن اولیــا و مربیان می گذرد و 
بسیاری از کارشناسان آموزش و پرورش بر این 
باورند که این انجمن   از اهداف اولیه خود به کلی 
دور شــده  و صرفاً به مرجع تأیید و توجیه اخذ 
پول در مدارس به ویژه مــدارس عادی دولتی 

تبدیل شده  است.
با توجه به پیشــرفت های فنّاورانه در ســال های 
اخیر وزارت آموزش وپرورش به این فکر افتاده که در 
جهــت برقراری ارتباط بهتر میان والدین و مدارس از 
این فنّاوری ها بهره بگیرد. چندی پیش ســید محمد 
بطحایــی؛ وزیر آموزش وپرورش از راه اندازی شــبکه 
تلویزیونی به منظور تعامل خانواده و مدرسه خبر داد. 
از همــان  زمان که مــدارس پا بــه عرصه حیات 
اجتماعی کشورها گذاشــتند و پس از کانون خانواده 
تبدیل به خانه دوم بچه ها شدند، بحث نوع و چگونگی 
ارتباط بین والدین و مدارس در تربیت فرزندان شکل 
گرفت. هرچند درگذشته بار تعلیم و تربیت بچه ها را 
بیشــتر بر دوش معلمان می دانســتند و برای والدین 
به انــدازه معلمان نقش قائل نبودنــد اما در دهه های 
اخیر این دیــدگاه غلبه دارد که خانه و مدرســه در 
تعلیم و تربیــت دانش آموز مکمل یکدیگر هســتند 
و اگر ایــن دو نهاد در روش هــای و برنامه های خود 
با یکدیگر هماهنگی نداشــته باشــند، درروند رشد و 
یادگیری کودک و نوجوان اختلال ایجاد می شود و هر 
یک کار دیگری را خنثی می کند. ازاین رو، لازم است 
والدین با معلمان و مربیان مدارس ارتباط مســتمر و 
تنگاتنگی درزمینهٔ مسائل تربیتی و آموزشی فرزندان 

خود داشته باشند. 
ضــرورت ارتباط بیــن والدین و مدارس ســبب 
شــکل گیری انجمن های اولیا و مربیان در دنیا شــد. 
تاریخچــه انجمن اولیا و مربیان در دنیا به دوران پس 
از انقلاب کبیر فرانســه یعنی بــه زمانی برمی گردد 
کــه کارگاه ها و کارخانه های زیادی راه اندازی شــد و 
اشتغال رونق یافت. زنان و مادران نیز برای کار در این 
کارخانه ها گمارده شدند و درنتیجه دور بودن فرزندان 
از والدین، شرایط بزهکاری در برخی از کودکان ایجاد 
شد. اندیشمندان و صاحب نظران آن زمان در فرانسه 
به عنــوان راهکار، پیشــنهاد تشــکیل انجمن اولیای 
مدرســه را برای نخســتین بار مطرح کردند و یکی 

از شــرایط ثبت نام دانش آموزان در مدارس را حضور 
حداقل هفته ای 2 ساعت اولیا در مدرسه قراردادند که 
با تشکیل کلاس های مختص اولیا نتایج ارزنده ای نیز 
حاصل شد؛ چراکه به آن ها چگونگی نظارت و کنترل 
مستمر بر فرزندان در امر تربیت، آموزش داده می شد. 
در اینجا به وضعیت ارتباط میان مدارس و والدین 

در برخی از کشورهای دنیا نگاهی داریم. 

     ایرلند
بنــد 42 قانون اساســی ایرلند بر نقــش خانواده 
به عنوان اولین نهاد آموزشــی کــودکان تأکید دارد. 
آمــوزش دولتی و همگانی تنها برای کمک به والدین 
برای نیل به این مقصود تدارک دیده شــده است. در 
اواسط دهه 1980 میلادی، وزارت آموزش این کشور 
با تأمین کمک مالی برای تأسیس کمیته ملی اولیا در 
دو سطح ابتدایی و راهنمایی، باعث سرعت بخشیدن 
به ســیر مشــارکت والدین در مدارس شــد. اعضای 
این کمیته نشست های ســالانه با وزیر و نمایندگان 
اتحادیه های معلمان داشــته و در تصمیم گیری های 
سیستم آموزشی کشور دخالت داده می شوند. در دهه 
1990، سیاست های آموزشی این کشور موردبازنگری 
جدی قــرار گرفت و از میان دو دیدگاه عمده موجود 
در آن زمان، تشــکیل کمیته مدیریت برای مشارکت 
مســتقیم والدین در امر آموزش و ارتباط مشــورتی 
والدیــن با مدارس، مورد تأکیــد و توجه قرار گرفت. 
نهایتــاً قانــون تعیین کننده میزان و نحــوه و حدود 
مشــارکت والدین در فرایند آموزش مدارس، در سال 

1998 به تصویب رسید.

     آلمان
در کشــور آلمان، والدین از بــدو تولد کودک در 
امر تربیت او دخیل دانســته می شــوند. طبق قانون 
آموزش این کشــور، والدیــن همچنین حق نظارت و 
مشــارکت درروند آموزش کودکان خود در مدارس را 
دارا هستند. والدین حق مشارکت در تعیین محتوای 
دروس، انتخــاب نمایندگانــی برای نظــارت بر روند 
کلــی امور در مدارس، ملاقات نیم ســالانه، عضویت 
در انجمن والدین هر مدرســه، دسترسی به اطلاعات 
مربوط به روندهای آموزشــی مدرسه، عملکرد نسبتاً 
مســتقل در انجمن اولیا، شرکت در انتخابات انجمن، 

مشــارکت در انجمن اولیــا و مربیان منطقه از طریق 
نمایندگان دوساله، شرکت در انتخابات کمیته والدین 
که نقش ارتباطی مدرســه با وزارت آموزش وپرورش 
را بر عهــده دارد، تعیین معلمین مــدارس، تعیین، 
تخصیص و تصویب بودجه مدارس، و نهایتاً مشارکت 

در انجمن اولیاء اروپا را دارا هستند. 

     یونان
طبق قوانین آموزش 1985 این کشور، ارگان هایی 
همچون کمیته ملی آموزش، کمیته مقاطع آموزشی، 
کمیته آموزش شــهرداری، کمیته مــدارس، انجمن 
مــدارس و کمیته های مدارس شــامل انجمن اولیا و 
مربیان در ارتباط مســتقیم با سیاســت گذاری های 
مربوط به مدارس قــرار دارند. همچنین طبق قانون، 
والدین مسؤول اصلی آموزش و تحصیل کودکان بوده 
و  باید کودکان خود را برای مدت 9 ســال تا سن 16 
ســالگی برای برخورداری از آموزش همگانی حمایت 
کنند. برنامه ریزی و اجرای طرح های آموزشــی نظیر 
ساخت و مدیریت مدارس و تربیت معلمین، شایسته 
وظیفه دولت اســت، ولی نحوه عملکــرد نهایی این 
سیســتم تحت تأثیر عوامل چندی نظیر سندیکاهای 
معلمیــن و انجمن اولیا قرار دارد. والدین حق انتخاب 
مدرســه فرزند خود را ندارند و کــودکان می باید در 
مدرســه منطقه سکونت خود ثبت نام شــوند. تغییر 
مدرســه تنها در شرایط حاد و اســتثنائی امکان پذیر 

است. 

     استرالیا
در کشــور اســترالیا، انجمن اولیــا و مربیان در 
کنار ارگان هــای دولتی محلی بدنــه اصلی نماینده 
دیدگاه هــای مدارس در ســطح دولتی را تشــکیل 
می دهنــد. این انجمن هــا و ارگان هــا درمجموع 3 
میلیون عضــو از میان والدیــن دانش آموزان در 70 
میلیون مدرســه دولتی در این کشــور دارا هستند. 
نقش عمده این نهادها کمک جهت تعیین سیاست ها 
و خط مشــی های آموزشــی مدارس و وزارتخانه های 
مربوطه اســت. هریک از ایــن انجمن ها و ارگان ها بر 
اســاس عواملی همچون این که آیا مدرسه در منطقه 
واقع شده است یا در یکی از ایالات و این که آیا مدارس 

دولتی هستند یا خصوصی متفاوت است.

     کانادا
از ســال 1943، کــودکان کانادایی ســنین 7 تا 
16 ملــزم به حضور اجباری در مدارس هســتند. در 
سال 1994، تصویب »راهنمای کمیته های مشورتی 
برای مدیریت مدارس« بر جایگاه و حق والدین برای 
مشــارکت در تصمیم گیری های مربوط به مدارس در 
حوزه هایی نظیر توسعه، بودجه، قوانین، طرح درس، و 

پروسه های استخدام نیرو تأکید می کند.

     ایالات متحده 
بــه اقتضای تنوع جمعیتی فراوان در این کشــور، 
نمی توان اســتاندارد آموزشــی واحدی در بخش ها و 
ایالات مختلف این کشــور ســراغ گرفت. والدین در 
مــدارس فرزندان خــود می توانند بــرای کمک های 
داوطلبانه بــرای تدریس، کار در کتابخانه مدرســه، 
مواظبت از فضای مدرسه، آموزش ورزش، آموزش های 
فوق برنامــه به دانش آموزان، جمــع آوری کمک مالی 

برای مدرسه، حضور یابند.
بااین حال، مســائل متعددی باعث شــده است تا 
حضور والدیــن در انجمن های اولیا و مربیان کم رنگ 
شود. بســیاری از مادران دانش آموزان تک والد بوده 
و وقت و پــول کافی برای کمک به مدرســه ندارند، 
ممکن است برخی از والدین با زبان انگلیسی آشنایی 
نداشته باشند، بســیاری از والدین ممکن است خود 
بی ســواد باشــند، و یا مهارت کافی برای سخنرانی و 
گفتگو در میان جمع را نداشــته نباشــند. درنهایت، 
نهــاد و انجمن هایی همچون انجمــن اولیا و مربیان 
)PTA(، لیگ رأی دهندگان زن، اتحادیه آزادی های 
مدنی آمریکا، اتحادیه ملی پیشــرفت رنگین پوستان، 
لیگ شــهری و گروه جدید شرقی ها و هیسپنیک ها؛ 
گروه هایی هستند که برای کمک به مشارکت چنین 

والدینی توسعه یافته اند.

     انجمن اولیا و مربیان در ایران
در ایران تاریخچه انجمن اولیا و مربیان به ســال 
1326 برمی گردد که به تقلید از فرانسه انجمن خانه 
و مدرسه در ایران تشکیل شد و بعدها در سال 1346 
انجمن خانه و مدرســه به انجمن ملی اولیا و مربیان 
تغییــر نام داد و امروزه عنــوان انجمن اولیا و مربیان 

بر خود گرفته اســت. پس از پیروزی انقلاب، در سال 
1358 با تصویب یک ماده واحده توسط شورای انقلاب 
که در آن زمان جایگزین مجلس شورای اسلامی بود، 
کارکنــان انجمن ملی اولیا و مربیان مشــمول قانون 
استخدام کشوری شــدند و ســازمان انجمن اولیا و 
مربیان به طور مســتقل و به سرپرستی قائم مقام وزیر 

آموزش وپرورش پایه ریزی شد. 
اساسنامه انجمن نیز در سال 1367 مورد تصویب 
شــورای عالی آموزش وپرورش قــرار گرفت و هفته 
پیونــد اولیا و مربیان نیز هرســاله هفته آخر مهرماه 
برگزار می شود که هیئتی منتخب از پدران و مادران، 
دانش آموزان و مربیان، باهدف همکاری درراه پیشبرد 
امور آموزش وپرورش دانش آموزان، گرد هم می آیند. 

بــرای فعالیت انجمــن اولیا و مربیــان 16 هدف 
تعیین شده اســت که از آن میان می توان به اهدافی 
مانند به تأمین مشــارکت فکری، فرهنگی، عاطفی و 
آموزشی اولیا و تقویت، هماهنگی و همسویی تربیتی 
و آموزشــی خانه و مدرســه، جلب همکاری اولیای 
دانش آموزان برای مشارکت و کمک و ارتقای کیفیت 
فعالیت های مربوط و ارائه پیشنهادهای لازم به مدیر 
مدرسه، همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای 
فعالیت های پرورشی، برگزاری اردوهای دانش آموزی 

و بازدید از مراکز علمی اشاره کرد. 

     وقتی انجمــن اولیا و مربیان از اهداف 
اصلی خود دور می شود

بیش از نیم قرن از تأســیس انجمن اولیا و مربیان 
می گذرد و بسیاری از کارشناسان آموزش وپرورش بر 

ایــن باورند که این انجمن   از اهداف اولیه خود به کلی 
دور شده  و صرفاً به مرجع تأیید و توجیه اخذ پول در 
مدارس به ویژه مدارس عادی دولتی تبدیل شده  است.
راه اندازی شبکه تلویزیونی تعامل خانواده و مدرسه

با توجه به پیشرفت های فنّاورانه در سال های اخیر 
وزارت آموزش وپرورش نیــز به این فکر افتاده که در 
جهــت برقراری ارتباط بهتر میان والدین و مدارس از 
این فنّاوری ها بهره بگیرد. چندی پیش ســید محمد 
بطحایــی؛ وزیر آموزش وپرورش از راه اندازی شــبکه 
تلویزیونی به منظور تعامل خانواده و مدرسه خبر داد. 
به گفته او در فاز اول، این شبکه برای رؤسای مناطق 
و به تدریج بــرای مدیران مدارس و خانواده ها در نظر 
گرفته می شود. این شبکه تلویزیونی یک شبکه ایمن 
اســت تا هر آنچه را که نمی توان از طریق رسانه های 
جمعی با خانواده ها در میان گذاشــت، تشریح شود. 
ازجمله مســائلی که بایــد برای خانواده هــا بازگو و 
تبیین شود مسئله بلوغ دختران است که با راه اندازی 
این شــبکه و فراهم کردن بســتر الکترونیکی بدون 
ملاحظات شــبکه های اجتماعی، برای خانواده ها ارائه 
خواهد شــد. آموزش خانواده ها باید به طور مستمر و 
هفتگی باشد و خانواده ها نیز باید مکلف به استفاده از 
این آموزش ها باشــند. خانواده ها باید از طریق شبکه 
تعاملی فراگیر نســبت به خطراتی که دانش آموزان را 

تهدید می کند، آگاه شوند.
حــال باید منتظــر ماند و دید که آیا این شــبکه 
راه اندازی خواهد شد و نحوه کار آن به گونه ای خواهد 
بود که به ارتبــاط بهتر و مؤثرتر خانواده ها و مدارس 

منجر شود یا خیر.

نگاهی به روابط والدین و مدارس و طرح جدید آموزش و پرورش

سپهرغرب، گروه اجتماعی: مریم تمام روز در 
خانه تنها بود و کار می کرد. فردا قرار اســت از 
بیاید و دیگر عادت  شهرستان برایشان مهمان 
کرده که خــودش به تنهایی همه کارها را انجام 
د هد؛ خرید، پخت و پز، شســت و شو و حتی 
پذیرایی از مهمانان. انــگار نه انگار که ازدواج 
کرده و مردی همراه او شــده است. مگر نه این 
است که با بســتن پیمان زناشویی، زن و مرد 
هر دو باید در کنار هم باشند و در اداره زندگی 
مشــترک همکاری کنند. ولی او در این مدت 
معمولا تنها بوده و به شــدت احساس تنهایی و 

درماندگی می کند. 
اوایــل ازدواج همســرش خیلی بیشــتر در انجام 
کارهــای خانه به او کمک می کــرد؛ ولی حالا آن قدر 
سرگرم کار  شــده که کمتر پیش می آید حتی وقتی 
پیدا کند با هم حرف بزنند، جایی بروند یا در کارهای 
خانه کمکش کند. انگار تمام حواسش به کارش است 

و کمتر برای او وقت دارد.
شوهرش کارمند یک شــرکت بازرگانی است و از 
7 صبح تا 9 شــب سر کار است، نه از مرخصی هایش 
اســتفاده می کند و نه روزی زودتــر به منزل می آید 
که با هم به خرید بروند و یا ســری به اقوام بزنند، از 
مسافرت و تفریحات دیگر هم که اصلا خبری نیست. 
مشــکل این اســت که همه زندگی همسر مریم کار 
است و کار. به گونه ای که مریم فکر می کند شوهرش 

کارش را بیشتر از او دوست دارد.
کار کردن علاوه بر این که باعث درآمدزایی و حل 
مشــکلات اقتصادی خانواده است، نشــاط انگیز هم 
هســت و انسان را سرزنده تر و شــاداب تر می کند، به 
همین دلیل اســت که بیکاران معمولا افرادی افسرده 
و غم زده هســتند. اما روان شناســان بر ایــن باورند 
که انســان کار می کند برای زندگــی بهتر، و زندگی 

نمی کند برای کار بیشتر.
به راســتی چه چیزی باعث می شــود گاهی افراد 
بیــش از اندازه ســرگرم کار و پرداختــن به کارهای 
بیــرون از منزل شــوند و همین موضــوع آنها را از 
نزدیک ترین افراد زندگی شان دور کند، و به چه دلیل 
بعضی از آدم ها به طور معتادگونه ای جذب کار و شغل 
خود می شوند و از بسیاری از کارهای مهم و ضروری 
به ویژه کارهای مربوط به خانه و همسر و فرزندانشان 
غافل می مانند؟چه تیپ شخصیتی بیشتر به شغلشان 
وابسته می شوند و ریشــه این گونه وابستگی ها و دل 

بستن های بیش از حد چه می تواند باشد؟
وظیفــه ما به عنوان همســر در مقابل کســی که 
شــیفته شــغل خود شده چیســت؟ نقش ما در این 
خصــوص چقدر مهــم اســت و چگونــه می توانیم 
به گونــه ای رفتار کنیم که هــم خودمان و هم طرف 
مقابلمان کمتر آســیب ببیند؟ یافتن پاسخی به این 
ســوالات، قطعا می تواند ما را در مســیری قرار دهد 
که با شــناخت بیشتر، آسیب کمتری هم ببینیم. این 
نوشتار این مشــکل را واکاوی می کند و راهکارهایی 

برای آن پیش رویتان می گذارد.
     تکامل همه جانبه شخصیتی

از لحاظ روان شناسی افرادی که چرخ زندگی شان 
گرد اســت و در همه جنبه های زندگی خود پیشرفت 
نســبی دارند، نسبت به کســانی که فقط در بعضی 
جنبه های مهم زندگی پیشــرفت کرده اند موفق تر به 

حساب می آیند.
دکتر ســمیرا ذاکرانی، مدرس دانشــگاه و مشاور 
خانــواده در این باره می گوید: شــخصی که در بعضی 
جنبه های زندگی نتوانســته پیشــرفت کند از لحاظ 
روان شناســی کامل نیســت؛ چون نمی تواند تکامل 
لازم را داشته باشد. پس اگر می خواهیم انسان کاملی 
باشیم باید بتوانیم در جهات مختلف زندگی پیشرفت 
کنیم. بنابراین هرگز کســی کــه از لحاظ مالی عالی 
است، ولی از لحاظ اجتماعی و برقراری ارتباط بسیار 
ضعیف است آدم کاملی نیست. آدم متکامل شخصی 

است که بتواند از جهات مختلف پیشرفت کند.

انسان چند بعدی، نه تک بعدی!
با توجه به این که انســان باید از زندگی خود لذت 
ببرد، وقتــی نتواند در تمام جنبه هــای زندگی خود 
پیشــرفت کند طبیعتا نمی توانــد هم از زندگی لذت 
کامل را ببرد. اهمیــت این که یک فرد باید از جهات 
مختلف پیشرفت کند زمانی بیشتر مشخص می شود 
که فردی نتواند مثلا زندگی خانوادگی موفقی داشته 
باشــد؛ ولی از لحاظ کاری بسیار موفق باشد! در واقع 
همه ما کار می کنیم که بتوانیم زندگی بهتری داشته 
باشــیم؛ حال آن که اگر نتوانیم در زندگی خانوادگی 
موفق باشیم، قطعا نمی توانیم به اندازه کافی احساس 

شادی و رضایت داشته باشیم.
     معتادان به کار

هنر آن اســت که بتوانیم برای جنبه های مختلف 
زندگــی خود وقت بگذاریم و بــه همه امور آن توجه 
و رســیدگی کنیم. افــرادی که به اصطــلاح به کار 
معتاد می شــوند از بسیاری از ابعا د زندگی خود غافل 
می ماننــد. معمــولا این موضوع در آقایان بیشــتر از 
خانم ها دیده می شــود؛ حال آن که خطر معتاد شدن 
به کار در خانم ها بیشــتر از آقایان اســت. زیرا بدنه 
زندگی خانوادگی و مدیریــت روابط  حاکم بر آن، در 
دست خانم هاســت و با توجه به این که شکل زندگی 
خانوادگــی و جنس بدنه آن عاطفی اســت و بخش 
عاطفی زندگی نیز در دســت خانم هاســت، بنابراین 
نقش آنها نیز نســبت به آقایان بســیار حســاس تر و 
کلیدی تر اســت. در واقع می توان ایــن موضوع را از 

جنبه های مختلف بررسی کرد.
دکتر ذاکرانی با بیان این مطلب می افزاید: کســی 
کــه بخــش کاری زندگی او بســیار پررنگ اســت، 
احساســاتش هم در کار دچار نوسان می شود. یعنی 
وقتی در کار دچار مشــکل می شــود به شدت به هم 
ریخته شــده و ایــن به هم ریختگی را بــا خود وارد 

فضای زندگی می کند.
کســی که به کار معتاد شده معمولا هویت زمانی 
زندگی را هم از دســت می دهد، تا دیروقت ســر کار 
اســت و زمانی که باید کنار همســرش باشد، حضور 
ندارد و تفریح، در جمع بستگان بودن و قدم زدن در 

هوای پاک هم جایی در زندگی او ندارد.
     مدیریت ذهنی

در زندگــی ما با مدیریتی به نــام مدیریت ذهنی 
روبه رو هستیم؛یعنی میزان فکری که ما برای زندگی 
خــود و مدیریت آن قائل می شــویم. این موضوع در 
مورد معتادان به کار با مشکل روبه روست. زیرا کسانی 
که بخش اعظــم زمان خود را صــرف کار می کنند، 
نمی توانند قســمت مناسب و کارآمدی از ذهن و مغز 
خود را به تصمیم گیری در مورد مسائل مهم زندگی، 
آینده پیش رو یا علایق و ترجیحات همسر و خانواده 
خود اختصاص دهند. در واقع همسران باید از علایق 
یکدیگر مطلع باشــند تا بتوانند مطابق میل یکدیگر 
رفتــار کنند. ولی اگر بیش از حد زمان خود را به کار 
مشغول باشــند، زمانی هم برای این کارها و در واقع 

مدیریت ذهنی خود ندارند.
     هر اعتیادی، بیماری است!

اعتیاد به کار مثــل اعتیاد به هر چیز دیگری یک 
بخش روانی آدمی را هم درگیر می کند؛ یعنی درست 
اســت که اعتیاد به کار مثل اعتیاد به مواد مخدر به 
مغز آســیب نمی رســاند، ولی این اعتیاد هم بیماری 
محســوب می شــود و هر بیماری هم از لحاظ روانی 
تاثیر خــود را بر خانواده وارد می کند و آســیب های 

خاص خود را دارد.
     سطوح مختلف اعتیاد به کار

دکتــر ذاکرانی می گویــد: اعتیاد به کار ســطوح 
مختلف دارد. یعنی با توجه به شناختی که هر کس از 
خــود دارد، اعتیاد به کار هم می تواند معانی متفاوتی 
پیدا کند. مثلا امکان دارد هشــت ســاعت کار کردن 
شــخصی بیماری محســوب شــود؛ ولی اگر شخص 
دیگری 15 ساعت در روز هم کار کند هنوز هم معتاد 
به کار محسوب نشــود. یعنی سطح بیمارگونه بودن 

کار، دقیقا مربوط به تیپ شــخصیتی آدم ها می شود. 
مثلا افراد احساســاتی درکار نیز احساسشان در گیر 
می شــود و چون درگیری احساســی پیدا می کنند، 
مشکلات خود را به محیط خانه نیز منتقل می نمایند.

معمولا افــراد خیلی   احساســاتی، بیــش از حد 
سیســتماتیک و منظم و مرتب یــا افراد بیش از حد 
خــلاق نمی توانند بعد از اتمــام کار، ذهن خود را از 
کار روزانه منحرف کنند و در واقع ذهن شان مشغول 
مشــکلات به کار و حواشــی آن باقی می ماند. به این 
ترتیب نمی توانند کار خود را همزمان با اتمام ساعت 
کاری تمام می کنند. افراد بیش از حد خلاق یا حتی 
مخترعان، افرادی که بیش از حد در کارشان متمرکز 
هســتند و نمی توانند خیلــی زود از یک موضوع رها 
شــوند، برای داشتن خلاقیت بیشــتر در کار، بعد از 
اتمام آن نیز همچنان به فکر ایجاد خلاقیت بیشــتر 
هستند و همچنان با کارخود درگیر می مانند و همین 
موضوع نیز به آنها اجازه نمی دهد بتوانند در مســائل 
مهــم دیگر زندگی خود به درســتی عمل کنند. انگار 
ذهن آنها همیشــه در همان محل کار باقی می ماند و 

فقط جسم شان را به خانه منتقل می کنند.
     کار کردن زیاد یا درگیر ماندن در کار

مشکل بسیاری از افرادی که معتاد به کار هستند، 
زیاد کار کردن آنها نیســت؛ بلکه درگیر ماندن آنها با 
کار اســت. در واقع این مهم است که افراد بتوانند از 
کار خود رها شوند. یعنی زیاد شدن زمان کار کردن، 
تابعی از درگیری آدم هاســت. یعنــی افرادی که کلا 
با مسائل بیشتر درگیر می شــوند و میزان تماسشان 
با مشکلات بیشتر از بقیه اســت، افرادی هستند که 
ناگزیرند زمان بیشــتری را بــه کار کردن اختصاص 
بدهند تا بتواننــد آن میزان از ارضای ذهنی را که به 

آن نیاز دارند به دست بیاورند.
     اولویت های شخصی

بــه نظر دکتــر ذاکرانی همــه افــراد در زندگی 
تر جیحاتــی دارند که مطابق بــا آن زندگی می کنند. 
مثلا افرادی که ترجیحات منطقی دارند بیشتر از کار 
کردن لذت می برند تا از بودن در یک رابطه احساسی، 
امــا زمانی که افــراد  نمی توانند بــه موقع تر جیحات  
واقعی خود را تشــخیص دهند و آنهــا را پیدا کنند 
به ناچــار آن را در جای دیگری مثلا محیط کار پیدا 
می کننــد و دیگر نمی توانند رهایــش کنند. البته هر 
آدمی ممکن اســت با هر نوع شخصیتی معتاد به کار 
شــود، ولی احتمال ابتلا شــدن این گونه افراد بیشتر 
اســت؛ افرادی که به گونه ای دنبال انگیزه هستند و 

آرامش خود را در محل کار پیدا کرده اند.
فراموش نکنیم که همه افراد با انگیزه ای یکســان 
جذب کار نمی شــوند. در واقع در همه اعتیادها، فرد 
به دلیل وجود یک نیاز وارد مســیر جدیدی می شود. 
ولــی در ادامه حتی با از بین رفتــن آن نیاز هم فرد 
دیگــر نمی تواند از آن مســیر خارج شــود. با چنین 
تعریفی متوجه می شــویم کــه پرداختن بیش از حد 
به کار حتما نوعی اعتیاد به شــمار می رود. چون فرد 
دیگر حتی برای مدت کوتاهی نمی تواند کارش را رها 
کند. یعنی امکان دارد یک شخص برای یک نیاز مثلا 
تامین نیاز مالی به دنبال کار رفته باشد، ولی حالا که 
کاملا از لحاظ مالی تامین شده نمی تواند حداقل برای 
مدتــی کارش را کم کند و به جنبه های دیگر زندگی 
مثلا تفریح، ســفر و بیشتر وقت گذاشتن با خانواده و 
دوستانش بپردازد. به بیان دیگردر تله کار کردن گیر 

افتاده و نمی تواند از آن رهایی یابد.
     تاثیرات محیط

وقتی افراد جایی زندگی می کنند که به  ترجیحات 
آنها توجه لازم نمی شــود یا خواسته هایشــان جدی 

گرفته نمی شــود بــه جایی می روند که علایقشــان 
دیده شــود. مثلا فردی که بســیار خلاق است ولی 
در خانــواده به این قدرت خلاقیت او هیچ بهایی داده 
نمی شود یاخیلی فرد  دقیقی است ولی در  خانه  خیلی 
بی نظمــی زندگی می کند و به نظــم هیچ گونه بهایی 
داده نمی شــود و به طور کلی وقتی افراد  در محیطی 
باشــند که به آنها توجه نشــود وبــه اصطلاح  دیده 
نشــوند، از آن مکان کوچ می کنند و یکی از جاهایی 
که افرادبرای فرار از شــرایط نامناسب خانه جذب آن 

می شود، محیط کار است.
در واقع گاهی افراد با مشــغول کردن خود به کار 
از چیزهای آزاردهنده محیط خود فرار می کنند. حالا 
ایــن موضوعات آزاردهنده با توجه به شــخصیت  هر 
فردی می تواند متفاوت باشد. مثلا گاهی چیزی مانند 
بی توجهی همسر،مشــاجرات زیاد خانوادگی، غرولند 
کردن و سرکوفت شنیدن، نبود آرامش در خانه، توقع 
زیاد از حد و... از عواملی اســت که می تواند فرد را از 
محیــط خانه فراری داده و به محل کار و بیش از حد 

در آن مشغول شدن، سوق دهند.
     معنی واقعی محبت و توجه

همه افراد نیازمند محبت و توجه کردن به دیگران 
هستند و به همان اندازه هم دوست دارند به آنها توجه 
شود و دوست داشته شوند.اما برای همه افراد توجه و 
محبت دیدن یک معنا ندارد. مثلا امکان دارد والدینی 
فکر کنند توجه زیاد به فرزندشــان یعنی این که او را 
در انواع و اقســام کلاس های آموزشی ثبت نام کنند؛ 
حال آن که به نظر کودک، به این ترتیب او دیگر هیچ 
وقتی نخواهد داشــت که تفریحــی مطابق میل خود 
داشته باشد. یعنی ترجیحات و علایق افراد با یکدیگر 
متفاوت اســت. در توجه و محبت کــردن واقعی نیز 
مهم ترین بخش آن اســت که یاد بگیریم به خواسته 
طرف مقابل فکر کنیم نه آنچه مد نظر خود ماســت. 
یعنــی گاهی توجه زیاد ما به جــای تاثیر مثبت، اثر 
منفی بر فرد می گــذارد و نمی تواند آنچنان که توقع 
می رود تاثیر مثبتی بر فرد داشــته باشد و او را راضی 

نگه دارد.
     به دنبال گمشده واقعی

گاهــی در یک خانواده به یک نفر بیشــتر از بقیه 
توجه می شــود. البته به نظر می رسد که خود او باید 
از این وضع کاملا راضی باشــد؛ حال آن که او هم در 
جست وجوی چیز دیگری است که نتوانسته آن را در 
خانه پیدا کند. بنابراین به دنبال گمشــده خود بیرون 
از محیــط خانــواده می گردد و چون در بســیاری از 
موارد، نخســتین جایی که می تواند جایگزینی برای 
آن پیدا کند محل کارش است، اغلب گمشده خود را 
در محــل کار پیدا می کند و بیش از حد به کار و کار 
کردن دل می بندد. البته ممکن اســت بر عکس این 
موضــوع هم اتفاق بیفتد و کســی به دلیل بی توجهی 
خانواده، به دنبال یافتن چیزی که خانواده نتوانســته 
به او بدهد از خانه فراری شــود و به کار کردن بیش 

از حد بپردازد.
     چرا به کار رو می آوریم؟

دکتــر ذاکرانــی می گویــد: اغلــب کســانی که 
نمی توانند بین زندگی خانوادگی و کاری خود تعادل 
لازم رارعایت کنند، کســانی هستند که از اعتماد به 
نفس کافی برخوردار نیســتند. یا بهتر اســت بگوییم 
در بعضــی جنبه ها بیــش از حد به خــود مطمئن 
هســتند؛ حال آن که در بســیاری موارد اعتمادی به 
خــود ندارند. مثلا امکان دارد فردی در کارخود مدیر 
بسیار موفقی باشــد؛ حال آن که نتواند در جمع های 
مختلف احســاس خوبی داشته باشد یا حتی دوستی 
پیدا کنــد و به راحتی با دیگران ارتبــاط برقرار کند. 

در هــر صورت، این گونه افراد چــون اعتماد به نفس 
لازم را ندارنــد، نمی توانند در ارتباطــات خانوادگی 
با همســر خود هم موفق عمل کننــد. این گونه افراد 
می توانند خواسته های صدها کارمند خود را تشخیص 
دهند و مطابق با آن رفتارکنند؛ حال آن که نمی تواند 
ترجیحات یا خواسته های یک نفر یعنی همسرشان را 

در زندگی زناشویی برآورده کنند.
     دلیل اصلی چیست؟

عوامل بسیار زیادی دخیل هســتند تا ما نتوانیم 
بین زندگــی کاری و خانوادگی خــود تعادل لازم را 
برقــرار کنیــم؛ از جملــه محیــط زندگی،خانواده و 
تصمیمــات آنها،نحوه تربیت و پــرورش ما، چگونگی 
انتخاب همســر  تنبیه ها و پاداش هایمان در کودکی، 
و... اما مهم ترین عامل در این میان خودمان هستیم.

در واقع گاهی ما به دلیل رفتارهای اشتباه دیگران، 
شیوه نادرســتی را انتخاب می کنیم، اما برای این که 
ما دچار مشــکل خاصی بشــویم باید گیرنده های آن 
مشــکل درون خود ما وجود داشته باشد. یعنی باید 
مســتعد ابتلا به بعضی مشکلات یا بیماری ها باشیم. 
درســت مثل این کــه فقط بعضــی افراد بــا بعضی 

خصوصیات هستند که به اعتیاد مبتلا می شوند.
در مــورد اعتیاد بــه کار و نداشــتن توانایی لازم 
بــرای بر قرار کــردن تعادل بیــن جنبه های مختلف 
زندگی هم باید حتما گیرنده هایی درون خود شخص 
وجود داشته باشد. دکتر ذاکرانی نیز در این خصوص 
می گوید: چنین افراد مســتعدی به طــور نا خودآگاه 
همســرانی را بــر می گزینند که به این مشــکل آنها 

بیشتر دامن بزنند.
     نقش همسران

همســران نقش مهمی در نداشــتن تعادل لازم 
در زندگی کاری و خانوادگی شــریک خود بر عهده 
دارند. همســری که از رابطه زناشویی خود مراقبت 
لازم را به عمل نمی آورد، رابطه را در معرض آسیب 
بیشــتری قرار می دهد. گاهی وقتــی فردی توجه 
لازم را به همســرش ندارد، او بیشتر به سمت کار 
و کارهــای بیرون از خانه مــی رود و همین موضوع 
رابطه را بیشتر با مشکل مواجه می کند. وقتی رابطه 
آســیب ببیند، توجه دو طرف هم کمتر می شــود و 
فرد باز هم بیشــتر به کار و شغل خود پناه می برد 
و همین طور این تسلســل باطل ادامه پیدا می کند 
و همــه چیــز به گونه ای پیش مــی رود تا دو طرف 
لذت واقعی را از بودن در کانون خانواده نمی برند و 
به طور نا خود آگاه انتخاب های نا مناســب تری هم در 

انجام می دهند. زناشویی  زندگی 
دکتر ذاکرانــی می افزاید: اگر ما فردی باشــیم 
که برای رفتن به ســوی کار زیاد، استعداد لازم را 
داشته باشــیم، طرف مقابل هم خیلی نقش مهمی 
دارد که ما بیشــتر به این ســمت حرکت کنیم یا 
خیر. اما اگر ما مســتعد سوق پیدا کردن به چنین 
خصوصیتی نباشیم، همســر ما هم نمی تواند عامل 
مهمــی در این زمینه به حســاب بیایــد. یعنی هر 
چقدر خود ما اســتعداد بیشتری برای معتاد شدن 
داشــته باشــیم، محیط اطــراف هــم تاثیرگذارتر 
می شــود. در بسیاری از موارد می بینیم شخصی که 
اســتعداد ابتلا به کار زیــاد را دارد، هنگامی که از 
طرف خانواده؛ به خصوص همســرش توجه لازم را 
نمی بیند، نخســتین کاری که می کند آن است که 

ساعات کارش را زیاد می کند.
     کنترل بیرونی و درونی

توجه داشته باشــیم کنترل بعضی افراد در درون 
آنهاســت؛ در صورتــی که محیط بیــرون بر عده ای 
دیگر بســیار تاثیرگذار اســت. وی با بیان این مطلب 
می افزایــد: به طور کلی هر قــدر فردی کنترل درونی 
بیشــتری داشته باشد امکان کنترل او بر این که حتی 
وقتــی بیماری خاصــی پیدا کرد بتوانــد خودش را 
نجات دهد بیشــتر اســت و با آگاهی به این موضوع 
که بپذیریم همه چیز از درون ما نشــأت  می گیرد؛ به 
جای این که دیگران را مقصر اشــتباهات خود بدانیم؛ 

می توانیم پی به مشکلات اصلی خود ببریم و درصدد 
درمان و مواجهه با آنها بر آییم.

     چه باید کرد؟
وقتــی تشــخیص می دهیم و آگاه می شــویم که 
نمی توانیم تعادل درســتی بیــن کار بیرون از خانه و 
زندگی زناشــویی خود برقرار کنیم، نخســتین کار، 
هدفگذاری کردن است.وی در این خصوص می گوید: 
این گونه افــراد، افراد هدفمنــد و متمرکزی در کار 
هستند؛ یعنی افرادی هســتند که در کارشان موفق 
هســتند، بنابراین باید انگیزه های دیگری برای لذت 

بردن به غیر از کار کردن پیدا کنند.
این مــدرس دانشــگاه می افزایــد: می توانیم به 
خوشی های دوران کودکی بر گردیم، مثلا اگر شخصی 
در کودکــی به نواختن ســاز علاقه مند بوده می تواند 
به دنبــال یادگیری کار با آن برود. در واقع شــناخت 
علایق و دنبال کردن آنها بســیار مهم است. این کار 
درســت مانند صخره نوردی اســت؛ یعنــی اول باید 
دســتمان را یک جا محکم کنیم، بعد نخ قبلی را رها 
نماییم. در واقع نخســت باید دستاویز و بهانه ای برای 

تغییر رویه داشته باشیم.
نخستین چیزی که باید برای برقراری تعادل بین 
زندگی کاری و زناشویی در نظر داشت این  که بدانیم 

نقطه تعادل آدم ها با یکدیگر متفاوت است.
یعنــی نقطه تعادل برای هر شــخص،خاص خود 
اوســت و در جای مشــخصی قرار دارد. یعنی بعضی 
افراد نیازمند کار بیشــتری هســتند، چــون نیاز هر 
شــخص با دیگری متفاوت اســت. بنابراین افراد باید 
توجه داشــته باشــند که نمی توانند نیاز همسرشان 
به کار کردن را با خودشــان یا حتی شخص دیگری 

مقایسه کنند.
بنابرایــن باید از ابتدا کســی را انتخاب بکنیم که 
پذیرش کامل از میزان توجه او به کار کردن داشــته 
باشــیم یــا بپذیریم که همســر ما با چــه میزان از 
کارکردن به رضایت بیشــتری خواهد رسید. بنابراین 
افراد بایــد در این خصوص کاملا با یکدیگر هماهنگ 
باشــند و موقعیت طرف مقابل را درک کنند. با وجود 
این بهتر است اگر افراد باز هم در این زمینه با یکدیگر 

مشکل دارند حتما به مشاور مراجعه کنند.
خواسته های مکتوب

دکتــر ذاکرانی توصیه می کند: اگر همســرتان با 
میزان کار شما مشکل دارد یکی از کارهای مهمی که 
می توانید در این خصوص انجام دهید این است که از 
همسرتان بخواهید حتما دغدغه های خود را نسبت به 
کار کردن شما برایتان بنویسد. در این صورت متوجه 
می شوید که همســرتان گاهی چیزهایی می گوید که 
حتی به ذهن شما هم نمی رسیده! یعنی مثلا می گوید 
من با کار کردن زیاد تو مشــکلی ندارم؛ ولی از این که 
کارت را بیشــتر از من دوســت داری می رنجم و آن 
وقت می توانید از او علت این گونه برداشــتش را جویا 
شوید و به این ترتیب با شناخت بیشتر از خواسته های 

یکدیگر بیشتر به آنها احترام بگذارید.
     چگونه بنویسیم؟

هنــگام مکتوب کــردن خواســته های خود برای 
همســرمان توجه داشــته باشــیم نبایــد از کلمات 
توهین آمیز اســتفاده کنیم، علایق و خواســته طرف 
مقابل را نادیده بگیریم یا با لحنی کنایه آمیز بنویسیم، 
بنابراین حتما باید و اضح و مشخص و روشن توضیح 

دهیم و...
نوشــتن این گونه مطالب بســیار مهم است و اگر 
درســت نوشته شــود و هر دو طرف ســعی کنند به 
روشــنی و وضوح به خواسته های یکدیگر پاسخ دهند 
و به نتیجه خوبی برســند، این روش می تواند بسیار 
موثر واقع شود.  علاوه بر این که افراد به نوشته هایشان 
بیش از گفته هایشــان پایبند هســتند. پس صادقانه 
همه درخواســت های خود را از همسرتان بنویسید و 
او را در ترک اعتیادش به کار یاری رســانید. فراموش 
نکنید همه ما کار می کنیــم برای زندگی، نه زندگی 

کنیم برای کار.

برخیانسانهامعتادمحیطکارمیشوندواززندگیخانوادگیدستمیشویند

کار  می کنید یا زندگی؟


